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 در گشایش جشنواره فیلم فجر
 بزرگداشت عبدي، نجفي و اسماعیلي

گروه هنر: در مراســم گشایش سی وششمین دوره  �
جشنواره فیلم فجر که شامگاه پنجشنبه، ۱۲ بهمن، با 
حضور هنرمندان و سازندگان فیلم های شرکت کننده 
در جشنواره در ســالن همایش های برج میلاد برگزار 
شــد، محمدعلــی نجفــی، اکبــر عبــدی و منوچهر 

اسماعیلی به پاس سال ها فعالیتشان تقدیر  شدند. 
در این مراسم ســعید راد، سیامک اطلسی، بهرام 
رادان، مصطفی کیایی، هومن سیدی، نوید محمدزاده، 
مهدی پاکدل، رسول صدرعاملی، بهرام زند، منوچهر 
والی زاده، ســیف االله صمدیان، پژمــان بازغی، کامبیز 

دیرباز و روح االله حجازی نیز حضور داشتند. 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
ســیدرضا صالحی امیری، وزیر اسبق وزارت فرهنگ و 
ارشــاد و رئیس کمیته ملی المپیک، صادقی، نماینده 
مجلــس، محمدمهــدی حیدریان، رئیس ســازمان 
ســینمایی، علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی 
فارابی، حبیــب ایل بیگی و علیرضا رضــاداد از دیگر 

حاضران در این مراسم بودند. 
کلیپــی با صدای پرویز پرســتویی و به مناســبت 
شــهادت حضرت فاطمــه (س) در ابتداي مراســم 
پخش شــد و پــس از آن ابراهیم داروغــه زاده، دبیر 
جشــنواره، به حاضران خوشامد گفت و افزود: در این 
دو، سه ســالی که جشنواره فیلم فجر به صورت ملی 
برگزار می شــود، درواقع ادای دین ســینمای ایران به 
انقلاب و آرمان هایی مانند عدالت و حق مداری است. 
این افتتاحیه را به روح شــهدای هشــت ســال دفاع 
مقــدس تقدیم می کنم که از آرمان هــای مردم دفاع 

کردند. 
ســپس احســان کرمــی بــا ابــراز همــدردی با 
خانواده های بازماندگان کشــتی سانچی و زلزله های 
کرمانشــاه و کردســتان پیشــنهاد کرد که در روزهاي 
جشــنواره فجــر مبلغــی از ســوی جامعــه هنری 
جمع آوری شــود بــرای آنهایی کــه نیازمند کانکس 

هستند که تا نوروز در اختیارشان قرار بگیرد. 
کلیپــی از درگذشــتگان ســینما بــه یــاد نقــی 
سیف جمالی، خسرو شجاع زاده، علی رامز، حبیب االله 
کاسه ساز، علی معلم، فرامرز مهرجو و وحید نصیریان 
پخش شد.  در این بخش سیدعباس صالحی، ابراهیم 
داروغه زاده، محمدمهدی حیدریان و فرشــته طائر پور 
با اهدای لوح یادبــود از آذر معماریان و امید و ایمان 

معلم (خانواده زنده  یاد علی معلم) تقدیر کردند. 
ســیدعباس صالحی گفــت: ماه بهمــن برای ما 
یادآور دو چیز اســت؛ یکی جشــن انقلاب و یکی هم 
جشــن سینمای ایران؛ ســینمایی که ایران را در چهار 
دهه بلند آوازه کرد. سینمای ایران امروز با چهار وجه 
انســانی، متفکرانه، شــاعرانه و قصه پیش می رود و 

اقتدار دارد. 
سعید راد به بهانه بزرگداشت منوچهر اسماعیلی 
بــه مراســم آمده بــود و به یــاد روزهایــی افتاد که 
صدابرداری ســر صحنــه انجام نمی شــد و در اتاق 
دوبلــه چقدر کار را ســخت می دیده اســت، بنابراین 
گفت که با کلمه نمی شود این هنرمند را ستایش کرد 
و از حاضران درخواســت کرد: در این ســالن باشکوه 
یک دقیقه به احترام منوچهر اســماعیلی بایســتیم و 
ایشان را تشــویق کنیم. در بخش اهدای جوایز اقلام 
تبلیغاتی ابتدا دیپلم افتخار نام واره (لوگو) به محمد 
روح الامینی برای فیلم های «رگ خواب» و «خفه گی» 
تقدیم شد. همچنین ســیمرغ بلورین بهترین آنونس 
به مســعود رفیع زاده برای فیلم «خفه گی» رســید و 
ســیمرغ بلورین بهترین عکس به جواد جلالی برای 
فیلم «پریناز» اهدا شــد. سیمرغ بلورین بهترین پوستر 
فیلم هم نصیب بابک یادگاریان برای طراحی پوســتر 
فیلم «هجوم» شد. پایان بخش مراسم افتتاحیه، تقدیر 
از اکبــر عبدی بود. آیین بزرگداشــت عبدي با حضور 
رســول صدرعاملی، مســعود ده نمکی، محمدرضا 
فروتن، بهرام بدخشــانی و نیــز احمدرضا معتمدی 
(به درخواســت عبدی) برگزار شد که لوح تقدیری را 
تقدیمش کردند. محمدرضا فروتن با اشــاره به اینکه 
بزرگان سینمای ایران خیلی زیاد هستند، گفت: ولی به 
دو نفر خیلی ارادت دارم؛ یکی زنده یاد خسرو شکیبایی 
و دیگری آقای اکبر عبدی که نبوغشــان حیرت انگیز و 
در سینما بسیار معجزه کرده است. سپس اکبر عبدی 
اظهار کرد: این روزها هم زمان با ایام فاطمیه است و به 
همسرم که سید است تسلیت می گویم. او با قدردانی 
از مردمی کــه اگر فیلم بد هم بازی کرده چیزی به او 
نگفته و فیلم هایش را تماشا کرده اند، گفت: از مردمی 
کــه خرج ما را می دهند و به ســینما می روند و فیلم 
می بینند تشــکر می کنم. او با ابراز تسلیت و همدردی 
با خانواده های قربانیان پلاسکو، کشتی سانچی و زلزله 
کرمانشــاه گفت: اصلا من کجا و اینجا کجا که در کنار 
ســلطان صدا، منوچهر اســماعیلی، از من قدردانی 
کنند. ایشان فرشــچیان سینمای ایران است، چون ۵۰  
درصد ســینما صداست و آقای اســماعیلی در فیلم 
«مادر» جای چهار نفر صحبت کردند، از جمله من که 
شاید خیلی ها این موضوع را نمی دانستند، ولی ایشان 
کاســتی مرا با صدای مخملی خودش پر کرد. عبدی 
اشاره کرد که در سلیقه مردم تغییري ایجاد شده و از 
تئاتری گفت که اخیرا خودش روی صحنه داشــت و 
مردم از او انتظار شوخی و آهنگ و عروسی داشته اند. 

زیرآسمان فیروزه اى

نمایشی کمدی در خانه نمایش اداره تئاتر
جنگ و صلح در همین همسایگی

با  � نمایــش «در همین همســایگی»  گروه هنر: 
موضوع جنــگ به نویســندگی و کارگردانی جلیل 
رفیعی در خانه نمایش اداره تئاتر هر شــب ساعت 

۱۹:۴۵ اجرا می شود. 
رفیعی در باره نمایش نامه در همین همسایگی 
بــا موضوع کمــدی جنگ گفت: ایده آن در ســال 
۱۳۸۳ به ذهنم رسید، ولی متأسفانه آن سال ها به 
دلایلی نتوانســتم آن را اجرا کنم تــا این اواخر که 
به عنوان دانشــجوی کارشناسی ارشد در دانشکده 
سینما تئاتر توانســتم با استفاده از بعضی از منابع 
تئاتری مثــل پیک نیک در میدان جنــگ یا جنگ و 
صلح تولســتوی و نمایش «به سوی شفق» آقای 
سلیمانی آن را کامل کنم و با کمک دوستان خوب 
گروهم روی صحنه ببــرم. این نمایش در یک خط 
مرزی می گذرد که با نگاه طنز به آن می پردازد و به 
شیوه  جنگ های امروزی  مانند ؛ جنگ با سلاح گرم، 

جنگ با دشنام و... . 
او افزود: جنگ یک نوع کشمکش نظامی است 
که در طــول تاریخ همیشــه بین انســان ها وجود 
داشــته، وقتی ما تاریخ را بررسی می کنیم می بینیم 
در تمامی جنگ ها انسان فقط به خودش و طبیعت 
پیرامــون خــودش ضربه زده اســت؛ ضربه ای که 
باعث تخریب، ویرانی و خانمان ســوزی انسان های 
بی شماری شــده و در نهایت تبدیل شده به تاریخ؛ 
تاریخــی که برای عده ای مورخ تحلیلگر سیاســی، 
اجتماعــی و پژوهندگان، برای بررســی های خاص 
خودشــان باقی مانده و هیچ جنگــی هنوز باعث 
درس عبرت انسان ها نشده و همچنان آتش افروزی 
و انسان ســوزی کماکان ادامه دارد. انسان ها وقتی 
در حال جنگ با یکدیگر نیســتند، سعی می کنند با 
روش های دیگر به نوعی انزجار خود را نســبت به 
هم نشان دهند؛ بعضی با دشنام، بعضی با تمسخر 
و... یــا روش هــای گوناگون مدرن تــر امروزی مثل 
جنگ ســایبری، جنگ تبلیغاتی، جنگ فرهنگی و... 

به هرحال همه اینها برای ضربه زدن است. 

پرسه در شهر
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بهناز شیربانی: «جاده قدیم»، تازه ترین تجربه کارگردانی 
منیژه حکمت ۱۱ ســال پس از ســاخت آخرین فیلمش 
«سه زن»، در سی وششمین جشــنواره فیلم فجر حضور 
دارد؛ فیلمی که با نگاهی زنانه به آســیب های در جامعه 
پرداخته اســت و در این میان حضــور بازیگرانی که به 
باور پذیری هرچه بهتر موضوع کمک کرده اند، یکی از نقاط 
قوت فیلم محسوب می شوند. به بهانه حضور این فیلم در 
جشنواره فیلم فجر با منیژه حکمت، نویسنده، کارگردان و 
تهیه کننده و آتیلا پســیانی، بازیگر این فیلم، به گفت وگو 

نشستیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

 «جاده قدیم» بعد از ســال ها و با فاصله از فیلم  �
«ســه زن» ساخته شــد، هرچند که در این فیلم هم 
مثل «زندان زنان» و «سه زن» باز به موضوعی زنانه 
از منظری دیگر پرداخته شــده است و موضوع تجاوز 
به زنان واکاوی شــد؛ به هر حال موضوعی که به آن 
پرداخته شــده مدتی اســت جایگاه پررنگ تری در 
رسانه های دنیا پیدا کرده اســت و در سینمای ایران 
نیز سعی شده تا به این موضوع از دریچه های مختلف 
نگاه شود. طبعا نگاه شما به این موضوع به عنوان یک 

خانم نکته قابل تأملی است. 
منیژه حکمــت: همان طور که گفتید ایــن موضوع تنها 
مختص به ایران نیســت، فقط اگر در این جغرافیا به آن 
نگاه شود، نسبت به حضور زنان و مشکلات آنها موضوع 
کمی متفاوت تر می شــود. در ایران و بستر اجتماعی اش 
به نســبت حضــور زنــان در حرکت هــای اجتماعی و 
پررنگ بودن آنها و مواردی که برای آنها تعریف می شود 
تناقضی وجــود دارد. این تناقض در بخش های مختلف 
ناهنجاری هــای خــاص خــودش را نشــان می دهد. از 
طرفــی نمی توانم به «جاده قدیم» به شــکل یک فیلم 
کاملا زنانه نگاه کنم، بــه گمان من این فیلم مردانه هم 
هســت و معضلی اجتماعی، تاریخــی و فرهنگی را به 
تصویر می کشــد. اما از جهتی همیشه این تضادها برای 
ســینما و هنر جذاب است که جهان بینی و اندیشه ای را 
در این بســتر جاری کنیم. به همان نســبت پرداختن به 
این مســائل دشوار اســت و باری به هر جهت نمی شود 
کار کرد. به هرحال همیشه اکران ایران برای من اهمیت 
بیشتری داشته اســت و زمان «زندان زنان» دو سال پای 
فیلم ایســتادم تا ابتدا اکران ایــران را گرفتم و بعد اکران 
خارجی را شــروع کردیم، ولی بحث «جاده قدیم» فقط 
جغرافیای ایران را در بــر نمی گیرد و موضوعی جهانی 
است که چهار سال پیش نگارش متن آغاز شد و از همان 

زمان به آتیلا پسیانی به عنوان بازیگر اصلی مرد فیلم فکر 
می کردم. اما قطعا ســال ها پیش تصــوری در این زمینه 
نداشــتیم که موضوع تجاوز به زنان تا این حد به بحث 
داغی تبدیل خواهد شــد و موج خشونت علیه زنان به 
راه خواهد افتاد. چنین مســائلی قطعا از نقطه نظر یک 
سینماگر پنهان نمی ماند، تحقیقات میدانی نشان می دهد 
که حدود ۷۰ درصد زنان این کشور مورد آزار جنسی قرار 
گرفته اند. نمی توان از این موضوع به راحتی گذشت؛ اتفاقا 
بخش سخت ماجرا از اینجا شروع می شود که چراکه ما 
مراکزی نداریم که آمار دقیقی در این زمینه داشته باشیم 
و با افرادی که آسیب دیده اند، راحت رودررو شویم و باید 
راه هــای میانبر را انتخاب کنیــم و دریافت های خودمان 
را در فیلم نامــه منعکس می کنیم و باید مراقب بود این 
دریافت هــا در فیلم نامه ضدخودش تعریف نشــود. اما 
هدف من، به تصویرکشــیدن داستانی به صورت یک رئال 
درست سینمایی بود که نمی دانم تا چه حد در رسیدن به 

این هدف موفق بودم اما همه تلاشم را کردم. 
 اشــاره کردید که تحقیقات میدانی زیادی در این  �

زمینه داشــته اید؛ این روند در این چهار سال نگارش 
فیلم نامه تا ساخت ادامه داشت؟ 

منیژه حکمت: طبق آمــار دولتی۷۰ درصد زنان ما دچار 
این آسیب هستند، اما در زمان نگارش فیلم نامه با افراد 
مختلفی صحبت کردم و البتــه خانواده هایی که درگیر 
ایــن ماجرا بودند و حس خانم هایی را که دچار آســیب 
شــدند در نــگارش فیلم نامه مدنظر داشــتم، اما قطعا 

این تحقیقات به صــورت متناوب صورت نگرفت؛ با این 
حال در مقاطع گوناگون کــه از لحاظ روحی به آرامش 

می رسیدم تحقیقاتم را شروع می کردم.
 البته بــازی بازیگران فیلــم را نمی توان در روند  �

اجرای قصه بی تأثیر دانســت. آقای پسیانی! تصور 
می کنم شــاید این شخصیت برای شــما هم بسیار 
پرچالش بــود؛ دیالوگی در فیلم هســت که تا حدی 
شــرایط دوگانه این شخصیت را مشخص تر می کند؛ 
قرار گرفتن در موقعیتی که برای او دشــوارتر است. 

نگاه شما از ابتدا به این فیلم نامه چه بود؟ 
آتیلا پســیانی: علی رغم اینکه با خانــم حکمت درباره 
فیلم نامه زیاد صحبت کــردم و ایده هایی نزدیک به هم 
نسبت به این آسیب داشتیم، خانم حکمت این ناهنجاری 
را از وجه جامعه شناسانه اش به بهترین شکل دنبال کرد؛ 
چه در فیلم نامه و چه در تولید، به این دقت و هوشمندی 
با این موضوع برخورد شد. به هرحال بخش روان شناسانه 
این موضوع برای مــا مهم بود و در این بخش من کمتر 
به زن بودن مورد آسیب نگاه می کردم. به نظرم موضوع 
بسیار انسانی است. در فیلم زنی را می بینیم که مدیریت 
دارد و انســانی که روی هر چیزی تسلط دارد و باهوش 
کامل اطــراف خودش را اداره می کنــد؛ زمانی که دچار 
آسیب می شود ضربه اش چندین برابر آدم ضعیف است. 
چراکه آدم ضعیف همیشــه امکان آسیب خوردن دارد، 
اما آدمی که انتظار آسیب خوردن را ندارد، بیشتر روانش 
آســیب می بینــد و به همین علت موضــوع انکار پیش 
می آید. انکار هم فقط این نیســت که از منظر اجتماعی 
خجالت بکشــم موضوع را مطرح کنــم؛ بخش اعظم 
ماجرا این است که من چطور به ضعفم اعتراف کنم؟ من 
که آنقدر به همه چیز مســلط بودم این برایم یک ضعف 
محسوب می شود؛ باید روی آدم های آسیب دیده کار کرد. 
از این موضوع به این ماجرا برمی گردم که چرا شخصیت 
بهرام به این شــکل تصویر شد؟ این شخصیت را به این 
شکل پیش بردیم که به جای اینکه بهرام شوهری باشد 
که از این موضوع خجل و شــرمنده باشــد، با تنها کسی 
که برای خجالتش مبارزه می کند، پدرش است؛ پدری که 
درک کمتــری از ماجرا دارد، اما بهرام به لحاظ اجتماعی 
خجالت زده نیست، به زنش می گوید حتما آزمایش بده 
و شــکایت کن و در تمام این مراحل کنارت هستم. بهرام 
در این شرایط مجبور است دو چیز را پیگیر شود: ابتدا زن 
را که آسیب روحی دیده است، دلداری بدهد و دوم اینکه 
تصویری را که این زن از مرد در ذهنش پیدا کرده اســت، 
پاک کند. خــب بازی کردن این دو بعــد برای من خیلی 
جــذاب بود. به نوعی نشــان می دهد همــه مردها قرار 
نیست آسیب زننده باشــند، بعضی از آنها هم قرار است 

آسیب را درمان کنند. 
 مشــخصا سکانســی کــه بهــرام در جریــان  �

شــکایت کردن، به نوعی روبه روی پدرش می ایستد، 
یکی از نکات اصلی شناختن شخصیت بهرام است... 

منیژه حکمت: بله. ایــن روند در زمان تحقیقات برای 
نگارش فیلم نامه حاصل شــد. زمانــی که زن دچار 
آسیب می شــود، گویی آواری روی ســر خانواده ها 
خراب می شــود و باید به این فکر کرد که خانواده ها 
چطور می توانند این آوار را بردارند و دوباره این ستون 
را از نو بســازند. بهرام در این فیلم شــخصیت بسیار 
متفاوتی اســت، چراکه اکثرا در چنین شرایطی کمتر 
برخورد منطقی با موضوع دارند، به عنوان کارگردان 
خیالم از بابت آتیلا پســیانی کاملا راحت بود که این 
نقش را بــه زیبایی ایفا خواهد کرد و مهتاب کرامتی 
هم با انرژی وارد شد و همدل و همقدم، نقش زنی را 
ایفا کرد که دچار آسیب شده است که به شدت نقش 
سختی است. خوشــبختانه این از خوش شانسی من 
اســت که گروه درجه یکی در این فیلم با من همراه 
شــدند و در روند ســاخت این فیلم به شدت کمک 

کردند. 
آتیــلا پســیانی: نکته ای در بــازی من نقــش زیادی 
داشــت و آن ظرافتــی بود که درواقــع از فیلم نامه 
می آمــد؛ بهرام چــه زمانی تصمیــم می گیرد برای 
همسرش کمک کننده باشــد؟ وقتی زن قدرتمندش 
را در شــرایط بدی می بیند؛ زمانی که آسیب هایی از 
طرف پدر خودش دیده است؛ یعنی بهرام در مقابل 
پدرش شــخصیت ضعیفی دارد و درست جایی قد 
علم می کند و جلوی پدر خود می ایســتد که آسیب 
همســرش را می بینــد و متوجــه می شــود دو آدم 
ضعیف باید به هم قدرت بدهند و ســیکل منفی را 
باید تبدیل به ســیکل و دایره مثبت کنند و این تلاش 
بهرام برای تغییر مسیر است که در فیلم نامه موجود 
بود که امیدوارم در بازی از پس آن برآمده باشــم. به 
نظرم این نکته مهمی اســت که شخصیت بهرام را 

ویژه تر می کند. 

منیژه حکمت: من یکی از دیالوگ های بهرام را خیلی 
دوست دارم؛ جایی که با تمام اتفاقات ناخوشایندی 
که در جریان هســت به پسرش می گوید:  الان برای 

من «مینو» مهم است. 
پســیانی: بله. دلیلش هم این اســت که فرض کنید 
اصلا فرد متجاوز را اعدام کنند، چه اتفاقی می افتد؟ 

الان مینو اهمیتش بیشتر است. 
 در این فیلم نامه سه شــخصیت مرد با تفکرات  �

مختلف وجــود دارد که هر کدام به نوعی در مواجهه 
با شــخصیت زن آســیب دیده فیلم متفاوت رفتار 
می کننــد، این شــخصیت ها با چه ذهنیتی نوشــته 

شدند؟ 
منیــژه حکمت: ایــن رنگارنگی رفتــاری در فیلم که 
براساس نســل های مختلف نشــان داده شده است، 
خیلــی پیچیده نیســتند؛ همه اینهــا آدم های اطراف 
ما هســتند کــه جایگاه های مختلفی دارند و اساســا 
بخشــی از جامعه را نمایندگی نمی کنند. در حقیقت 
این پیچیدگی در درام خودش را نشان می دهد و حالا 

محور قصه بهرام است. 
 اما در پایان درباره شــخصیت مهــرداد خیلی  �

صحبت نمی شــود و در حد چند دیالــوگ کوتاه تنها 
اسمی از او آورده می شود. 

منیژه حکمت: شــخصیت مهرداد از نســلی می آید که 
خانواده هایی را تنها گذاشــت؛ نسل جوان ۱۸ ساله اول 
انقلاب که اشــاره کوتاهی به آنها شد، برادری که دیگر 

نیست و... .
 آقای پسیانی! در طول فیلم برداری هم ایده هایی  �

برای پرداخت بهتر شخصیت بهرام داشتید؟ 
آتیلا پسیانی: اساســا زمان فیلم برداری خاص خودش 
اســت و به نظرم خیلی نباید وارد این ماجرا شــد و باید 
قبل از فیلم برداری درباره ریزه کاری های نقش صحبت 
کرد؛ فیلم نامه مهم ترین اتفاقی است که همه ما را کنار 
هم جمع می کند و تبدیل می شود به قانونی که بر مبنای 
آن حرکاتمان را تنظیم کنیم. چیزی که برای ما اهمیت 
داشــت این بود که در چند نشســتی که قبل از شــروع 
فیلم بــرداری با هم داشــتیم (در مرحلــه پیش تولید) 
خــوب درک کردیم چطور به موضوع نــگاه می کنیم و 
نه تنها نگاه ما به فیلم نامه همســو بود، روحیات گروه 
هم خوشبختانه به هم نزدیک بود و برخلاف تواضعی 
که خانم حکمت به خرج دادند جمع شــدن ما در کنار 
هم تصادفی نبود. به نظرم خانم حکمت این انتخاب ها 
را دارنــد و در چنــد کاری که چه به عنــوان کارگردان و 
چه تهیه کننــده با ایشــان کار کردم، به عقیــده من در 
انتخــاب تیم دقت دارند و نتیجــه خوبی هم می گیرند؛ 
خوشــبختانه تیم همدل و با اندیشه های نزدیک به هم 
را کنار هم جمع کردند. اتفاقی که در زمان فیلم برداری 
افتاد این بود که همه چیز پیش از آن تحلیل شــده بود 
و در زمان فیلم برداری تنها روتوش های کوچکی اتفاق 
افتاد؛ در حد تغییر کوچک دیالوگ یا پیشنهاد یک حرکت 

جدید یا نگاهی خاص با هم گپ می زدیم. 
 به نظرم باید به بازی خوب پرویز پورحسینی هم  �

اشاره کرد و انتخاب بسیار خوبی بود. 
منیژه حکمت: بله. این شانس ما بود، خوشحالم با پرویز 
پورحسینی کار کردم و تمام تلاش ما این بود که فضایی 

طبیعی در مقابل دوربین تصویر کنیم. 
آتیلا پسیانی: اتفاقا این اولین بار بود من و مهتاب کرامتی 

همبازی بودیم.
منیژه حکمت: بله، اتفاق خوبی بود.

آتیلا پسیانی: با وجود این، تعامل خوبی با هم داشتیم 
منیژه حکمت: همه عوامل فیلــم از این پروژه مراقبت 
کردند و پشــت فیلم بودنــد، مقابل دوربیــن بازیگران 
بســیار همراه بودند، آقای خرقه پوش بالای سر کار بود 
و کمی هم دانایی من به عنوان تهیه کننده، کارگردان این 
اتفاق را رقم زد و فیلمی شــد که همگی لذت بردیم و 

خوشبختانه در سطح حرکت نکردیم. 
آتیلا پسیانی: به نظر من یکی از مهم ترین موفقیت هایی 
که خانم حکمت به عنــوان فیلم نامه نویس و کارگردان 
در این فیلم تجربه کرد، این بود که فیلم به دام یک جور 
فمینیســم قلابی و کاذب نغلتید و اصلا سطحی نگری 
اتفاق نیفتاد. این موفقیت مهمی اســت و شــاید بتوان 

گفت عامل اول موفقیت این فیلم است و خواهد بود. 
منیژه حکمت: زمانــی که تحقیقاتم را شــروع کردم با 
روان شناســان زبده ای صحبت کــردم؛ دریافت هایم را 
بــا آنها در میان می گذاشــتم و زمانی که به جمع بندی 
نهایی رســیدیم، می گفتند تو که همه چیز را می دانی و 
به نظرم اینهــا همان دریافت های تحقیق میدانی کمی 
موشکافانه است. موضوع به گونه ای بود که انگار روی 
لبه تیغ حرکت می کردیم. این برای من بخش ســخت 

فیلم نامه بود. 
 تیم نویسنده ای شما را همراهی می کردند؟  �

منیژه حکمت: مشــاور زیاد داشــتیم. آقای خرقه پوش 
رکن اصلی بود و دوســتان مختلف در مقاطع مختلف 
کمک هــای خوبی بــرای فیلم نامــه بودنــد و تأثیراتی 
گذاشــتند. اما من و آقای خرقه پــوش موضوع را پیش 
بردیــم، باید به این نکته هم اشــاره کنم که من ادعایی 
در سینمای اجتماعی ندارم، اما به عقیده من نمی توان 
همین طور بی جهت گام برداشت و این سینما ملزومات 
خودش را دارد و در ساختار پیچیده ای مثل ایران باید به 

این موضوع دقت کرد. 
 بــا توجــه بــه حساســیت های فیلم نامه، جز  �

بخش هایی که اشاره های کمتری به برخی موضوعات 
داشتید، سانسوری هم اتفاق افتاد؟ 

منیژه حکمت: نه. زمانی که فیلم می ســازم تکلیفم را 
مشــخص می کنم. با خودم فکــر می کنم در این مقطع 
تاریخــی می خواهم فیلم بســازم و هیچ وقت خودم را 

سانسور نمی کنم.

گفت وگو با منیژه حکمت و آتیلا پسیانی

روی لبه تیغ حرکت می کردیم

رق
 ش

ى،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک


